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﹩﹠︺﹬ ︣ی ︴︀ ﹬︀د﹎﹫ ︣︋﹥ ی︠  ︖︑
از اين گفته ها 

و نكته ها به همراه تفسير 
ــه از آن ها  ــرى كوتاه ك و تعبي

ــخص گرديد كه  به عمل آمد، مش
يادگيرى به يك معنى،  تجربه ى خطاها 

ــيع تر، اصلاح خطاهاست.  و به معناى وس
پس هر چه فرايند خطاپذيرى وزين تر باشد، 

 پايدارى و ماندگارى حقيقت سنگين تر است! اگر 
ــال را در اذهان خلاق بارور  بخواهيم يادگيرى فع

سازيم، راهى جز اين نداريم كه آموزش را در قلمرو 
ــيوه هاى «كشف حقيقت از راه تجربه ى خطا»   انتقال ش

ــه دانش آموزان خود جرئت خطا كردن و  تلقى كنيم و ب
ــهامت افتادن بدهيم تا ايستادن را تجربه كنند؛  هم چون  ش

كودكى كه هنگام راه افتادن، تمام موفقيت هاى خود را در به 
پا ايستادن،  از افتادن هاى خويش هزينه مى كند.

ــكار ساخت كه تربيت،   بايد اين باور را با تمام وجود آش
ــت، در حالى كه آموزش،  حفظ كردن   ــتن با حقيقت اس زيس
ــت. معلم بايد در نقش تربيتى خود،  حقيقت را  واقعيت هاس
ــه دانش آموزان  ــن زندگى خويش ب ــود خود و در مت با وج
ــاف، و  ــوزد. اين آموزش، نه از راه انتقال،  كه از راه اكتش بيام
ــير خطى و عمودى، كه از گذرگاه هاى منحصر به  نه از مس
ــردى كه پيمودن آن براى هر يك از يادگيرندگان متفاوت  ف

است،  مى گذرد.
ــرورش خطاپذير را  ــوزش و پ ــال اگر بخواهيم آم ح
جاى گزين آموزش و پرورش خطاپذير كنيم،  بايد منظر 
ــگاه و نگرش خود را در زاويه اى ديگر قرار دهيم. اين  ن
تغيير زاويه ى ديد،  يا بهتر بگوييم اين تحول در باورهاى 
موجود، نيازمند انقلاب بنيادى در «روش »ها،  «بينش»ها 
، «منش»ها و «نگرش »هاى تربيتى است. همان  گونه كه 
گاستون باشلار، شناخت شناس بزرگ فرانسوى، در 
ــى بر «خطا» بر اين عقيده  مورد نظام تربيتى مبتن
بود كه: نبايد «خطا» را بازتاب ذهن خسته تلقى 
كنيم،  بلكه بايد آن را يك مانع شناخت شناسى 
ــناخت  و يا مانعى بدانيم كه در برابر عمل ش
ــا واقعيت قرار مى گيرد  و معارضه جويى ي
ــود كه  ــى صادر مى ش ــه ى كس و از ناحي

ــت به طرز منحصر  مى خواهد با واقعي
به فردى مواجه شود. در اين صورت، 

«باغبان از آن 
جهت شاخ سبز را مى برد 

ــد و شاخ و بر  تا نخل،  قد كش
ــخص دانا علف ها را از باغ  دهد. ش

مى كند تا باغ ميوه دار و خرم گردد. طبيب 
ــدان بد را از آن جهت مى كند كه بيمار از  دن

درد راحت شود.
طبيب آن  را  بد  ــدان  دن مى كند 

حبيب بيمارى  درد  از  ــد  ره تــا 
ــت و زندگى  ــس ترقى و كمال،  درون نقص هاس پ

ــت. وقتى گلوى «روزى خوار»ى  شهدا در فناى آن هاس
ــد،  حق آن ها فرمود كه: نزد خداى خود «روزى  بريده ش

ــاس است كه در منشآت  ــادند»1. بر اين اس مى خورند و ش
ــت» «درست» نشد و  خاقانى آورده اند هيچ چيز تا «نشكس
هيچ موجودى تا «خراب» نشد، «آباد» نگشت. ... نه گشايش 
ــت و نه ولايت خزان، كم از  خرابى كم از افزايش عمارت اس

سلطنت بهار است.
همه ى اين لطافت ها از زبان لطيف نگران عالم عقبى از آن 
جهت آمد كه نگاهمان را به نعمت شكست و بركت «خطا» 
ــى «نقص» و عطشِ نياز گنجِ رنج تغيير دهيم! چرا كه  و فزون
ــته  ــل براى موفقيت در زندگى وجود داش اگر تنها يك عام
ــد،  آن عامل از قابليتى است كه آدمى براى بهره بردارى از  باش
ــه گيرى از «خطا» و زياده طلبى از «نقص»  ــت» و توش «شكس
ــى در زندگى افراد،  ــى از «رنج» دارد! هر موفقيت و گنج خواه
 از آن جهت رخ داده كه آن ها توانسته اند شكست ها،  خطاها، 
 نقص ها و رنج هاى خود را سرمايه ى رشد و تعالى و بهانه ى 
كشف معانى قرار دهند. شكست و جرئت خطاپذيرى،  نه تنها 
ما را براى موفقيت هاى متعالى آماده مى كند،  بلكه هيچ چيز به 
اندازه ى آن،  ميل شديد به كسب پيروزى،  خطا و رفع نواقص 

را جبران نمى كند. 
از اين روست كه گفته اند شجاع كسى است كه از شكست 
ــت كه اشتهاى «طلب» را به  ــد و انسان كامل كسى اس نهراس

اشباع «مطلوب» ترجيح دهد.
ــاى بزرگان هنر و  ــت كه از ويژگى ه گويا براى همين اس
ــت كه تفكر آن ها  ــه هاى تازه و زلال،  آن بوده اس خالق انديش
ــز». آن ها خطا  ــت و نه «خطاگري تفكر «خطاپذير» بوده اس
ــرفت خود را در  ــتند،  بلكه راز پيش را ننگ و عار نمى دانس
ــود مى ديدند. پس هر چه قدر تجربه ى  اصلاح خطاهاى خ
ــان فزون تر،  تجربه ى اصلاح گرى آن ها بيشتر.  خطاپذيرى ش
اين در حالى است كه در مقابل چنين تفكرى، تفكرى وجود 
ــود را در «خطاگريزى» و پرهيز از  ــرفت خ دارد كه راه پيش

شكست مى جويد.
شايد اين تعبير شگفت انگيز از سينماگر بزرگ معاصر، دور 
از منطق اين گفتار نباشد كه در جايى گفته بود: «ما نه از راه 

فزون،  بلكه از راه كاستن خلق مى كنيم»[برسون،  بى تا :94].
اين گفته بى شباهت به شعرى از مولانا نيست كه :
بود ــى  ــران وي ــه  ك دارم  ــم  غ ــه  چ ــن  م
ــود ــج ســلــطــانــى ب ــن ـــــران گ ـــر وي زي

دكتر عبدالعظیم كریمی

ایرج شگرف 
نخعی
(١٣١٤) 

معلم، قائم مقام وزارت 
آموزش وپرورش. كرمان

در كرمــان به دنیا آمد. پس از دیپلم 
معلم شد و سال ها در مدارس جوپار 
و كرمــان تدریس و مدیریت كرد. از 
توانایی های علمی، هوش و حافظه ی 
خوبــی برخوردار بــود. هنگامی كه 
در دانش ســرای عالی تهران ادامه ی 
تحصیل می داد، در دبیرســتان البرز 
تهران نیــز ادبیات فارســی تدریس 
می كــرد. در كرمــان مــدرس مركز 
مشاوره، دانش ســرای تربیت معلم 
و مدرســه ی عالــی بازرگانــی بود. 
پس از انقــلاب، قائم  مقــام وزارت 
آموزش وپرورش (در دوره ی شــهید 
رجایی و باهنر) شــد و یك سال نیز 
سرپرست وزارت بود. وی هم اكنون 
رييــس كانون بازنشســتگان وزارت 

آموزش و پرورش است.

﹝﹆︀﹐ت
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 خطاها بايد به مثابه «موانعى ايدئولوژيك» در نظر گرفته شوند كه مى خواهند از دست يابى 
شخص به معلومات جديد جلوگيرى كنند و اصولاً وجود وى را نفى كنند. و «پائولوفرير» 
صاحب نظر در تعليم و تربيت معاصر، در تفسير اين گفته ى «باشلار»  مى افزايد: «مفهوم 
ــر تمام معلمان و مربيان خطا را به  ــلار را بايد همگانى كرد. اگ خطا در نظريه ى باش
ــناخت ندانند،  بلكه با آن به صورت مانعى با ماهيت  خودى خود مانعى در برابر ش
ايدئولوژيك برخورد كنند،  خود خطا تبديل به مرحله ى ضرورى در شناخت مى شود 

[پيام يونسكو، 1369: 4]. 
ــد،  بايد تأكيد كنيم: معلمان و مربيان،  هم در  از اين رو،  و افزون بر آن چه گفته ش
حرف و هم در عمل،  بايد به دانش آموزان خود بفهمانند كه خطا نشانه ى نقص دانش 
ــمرده نمى شود،  بلكه برعكس،  «خطا»  ــت و دليل عدم صلاحيت آنان ش آن ها نيس
ــروع فرايند يادگيرى است. براى مثال،  ممكن است كسى براى يافتن  مرحله ى ش
چيزى در ابتدا به طور تصادفى يا طبيعى به سمت راست خود نگاه كند، حال آن كه 

سرانجام آن را در طرف چپ خود خواهد يافت! 
كيست كه نداند اين درست يافتن مرهون خطايى است كه در ابتدا مرتكب شده 
و اين خطا خود جلوه اى از درست ديدن است؟ بنابراين،  وقتى «خطا كردن» را پيامد 
منطقى پيشرفت و جست وجو بدانيم، ديگر نبايد دانش آموزان را براى ارتكاب آن تنبيه 

كنيم. بلكه برعكس،  بايد فرصت تجربه ى خطا را براى كشف درستى به او بدهيم.
ــت تر آن  است كه نيروى محركه ى پيشرفت را در اصلاح خطا تلقى كنيم  پس درس
ــاب آوريم.  ــكل گيرى خطا و صورت بندى جبران آن به حس و راه ترقى را در فرايند ش
ــرفت عقل و نيروى خرد ورزى و انديشه زايى انسان متضمن پى بردن به خطاهايى  پيش
است كه پى در پى كشف مى كند و آن چه ما را عاقل تر مى كند، دانستن چيزى است كه پيش 

از آن نمى دانستيم.
ــت روزى  ــت. اميد اس ــرح فرايند خطاپذيرى و جبران آن نيس تاريخ تمدن چيزى جز ش
روزگارى به مرحله اى از نظام برنامه ريزى آموزشى و نظام ارزش يابى دست يابيم كه اين ديدگاه به 
منزله ى عنصر كليدى در بنيادهاى نظرى و عملى آن،  كاركرد خود را نشان دهد. آن گاه به وضوح هر 
چه تمام تر و با حيرت هر چه بيشتر،  تماشاگر صحنه هايى ناب و تازه و جلوه هايى زيبا و شگفت انگيز 
ــوزش و پرورش خواهيم بود كه يادگيرى را در گذار از خطاهاى كمال زا تجربه مى كند و  ــرد آم از عملك

موفقيت را در بهره گيرى از شكست هاى آگاهى بخش توسعه مى دهد.
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تربيت،  زيستن با حقيقت است، 
 در حالى كه آموزش، حفظ 
كردن واقعيت هاست.
وقتى «خطا كردن» را پيامد 
منطقى پيشرفت و جست وجو 
بدانيم،  ديگر نبايد دانش آموزان 
را براى ارتكاب آن تنبيه كنيم

علی اكبر شیری  
(١٣٣٩)

دبير، مؤسس انجمن علمى 
ـ ادبى معلمان در استان 

ايلام، مؤلف

به مدت ۳۰ ســال تمام در مدارس 
به تدریس اشــتغال داشته و اینك 
بازنشسته است. اهل قلم است و 
مقالات متعددی از وی در مجله ی 
رشــد ادب فارسی به چاپ رسیده 
اســت. از آثــار اوســت: درامدی 
بــر گویش شناســی، مقالاتــی نیز 
دارد: نگاهــی به وندها، ردیف از 
دیدگاه معناشناسی و گروه اسمی. 
وی انتشــار چندگاه نامــه را نیــز 
در كارنامــه ی خود دارد: روشــنا، 

جامك، افق وپویه.


